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 کارگران در صورت ارسال نکردن 
لیست و واریز حق بیمه از کارفرما 

شکایت کنند
 ایرنا: مدیرکل وصول حق بیمه ســازمان 
تأمیــن اجتماعی گفــت: در صورتی که 
کارفرما لیســت و واریز حــق بیمه را به 
ســازمان تأمین اجتماعی ارســال نکند، 
کارگــر می تواند نســبت به شــکایت از 
کارفرمــا اقدام کنــد. ابراهیم کشــاورز 
افــزود: طبــق مــاده ۱۴۸ قانــون کار، 
کارفرمایان مشمول قانون کار مکلف اند 
بر اســاس قانون تأمین اجتماعی نسبت 
به بیمه کردن کارگــران واحد خود اقدام 

کنند.
وی ادامه داد: در صورت ارســال نکردن 
لیســت و واریز حق بیمه توسط کارفرما، 
کارگــر می تواند نســبت به شــکایت از 
کارفرمــا از طریق هیئت های تشــخیص 
و حــل اختلاف اداره تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی اقدام کند یا شخصا با مراجعه 
به شــعبه تأمین اجتماعی در محدوده 
کارگاهــی که در آن کار می کند، نســبت 
به تکمیل درخواست ادعای اشتغال در 

کارگاه مورد نظر اقدام کند.
مــاده ۱۴۸ قانــون کار بــه کارفرمایــان 
کارگاه  های مشمول این قانون الزام می کند 
که بر اســاس قوانین تأمین اجتماعی، به 
بیمه  کردن کارگران واحدهای خود اقدام 
کنند. این ماده نشان دهنده تعهد قانونی 
کارفرما به ایجاد یک حفاظت اجتماعی 
برای کارگران است. مدیرکل وصول حق 
بیمه سازمان تأمین اجتماعی درباره نحوه 
مطلع شــدن کارگران از پرداخت نشــدن 
کارگــران  گفــت:  خــود  بیمــه  حــق 
می تواننــد از طریق مراجعه به ســامانه 
esevices.tsmin.ir خدمات سابقه، تمام 
ســوابق، از چگونگــی پرداخــت یا عدم 
پرداخت حق بیمه مطلع شوند. کشاورز 
در پاســخ به اینکه آیا بر اســاس قانون، 
کارفرما می تواند کارگری را بدون بیمه در 
اختیار بگیرد؟ تأکیــد کرد: طبق ماده ۳۶ 
قانون تأمین اجتماعی، کارفرما مســئول 
پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده 
به سازمان تأمین اجتماعی و مکلف است 
در موقع پرداخت مزد یــا حقوق و مزایا 
سهم  بیمه شده را کسر کرده و سهم خود 
را بــر آن افزوده و به ســازمان تأدیه کند، 
در صورتی که کارفرما از کســر حق بیمه 
سهم بیمه شــده خودداری کند، شخصا 
مســئول پرداخت آن خواهد بود. تأخیر 
کارفرمــا در پرداخت حق بیمــه یا عدم 
 پرداخت آن رافع مســئولیت و تعهدات 
سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود.

وی ادامه داد: همچنین برابر ماده ۳۹ 
کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط 
به هر مــاه را حداکثر تا آخرین روز ماه 
بعد به ســازمان بپــردازد و همچنین 
طبق ماده ۱۴۸ قانــون کار کارفرمایان 
مشــمول قانــون کار را مکلــف کرده 
بــر اســاس قانــون تأمیــن اجتماعی 
نســبت به بیمه کردن کارگــران واحد 
خــود اقدام کنند. کشــاورز در پاســخ 
به اینکــه در صورت پرداخت نشــدن 
حق بیمه چه ضررهایی شــامل حال 
کارگر چه در بخــش بیمه ای و چه در 
بخش درمــان خواهد شــد؟ تصریح 
کــرد: طبــق مــاده ۳ قانــون تأمیــن 
اجتماعــی خدمات این قانون شــامل 
حــوادث و بیماری ها، بارداری، غرامت 
دســتمزد، ازکارافتادگی، بازنشستگی و 
مرگ اســت که در صورتی که کارفرما 
نســبت به ارســال لیســت و پرداخت 
حق بیمه بابت افراد شــاغل در کارگاه 
اقــدام کند، کارگــران مذکــور از همه 
این مزایا برخوردار می شــوند. مدیرکل 
وصــول حــق بیمــه ســازمان تأمین 
اجتماعی تأکیــد کرد: به منظور احقاق 
بیمه شــدگان و همچنین  حقوق حقه 
جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی 
در ارسال نکردن لیســت حقوق و مزد 
ماهانه کارگران شــاغل توسط کارفرما 
و به لحــاظ روزآمدکــردن فرایندهای 
وصول حــق  بیمــه و پرداخت برخط، 
تســریع در ارائه خدمات به ذی نفعان 
اعــم از کارگران شــاغل در کارگاه ها و 
کارفرمایــان ذی ربط، سیســتم دریافت 
مــزد  و  حقــوق  لیســت  هوشــمند 
ماهانــه کارگاه هــای مشــمول قانون 
تأمیــن اجتماعی در ســامانه خدمات 
غیرحضوری ســازمان تأمین اجتماعی 
طراحی و تکمیل شده است. وی افزود: 
در این ســامانه همه تمهیــدات برای 
بیمه شدگان  به  تعهدات  به موقع  ارائه 
در نظر گرفته شــده که اکنون از طریق 
ذی نفعان ســازمان تأمین اجتماعی در 
نرم افزارهای  و  بهره برداری است  حال 
مربوط به دریافت لیست کارفرمایان نیز 
بر همین اساس تهیه و عملیاتی است. 

عاطفه علیان: ســیزدهم بهمن ماه، روز جهانی تالاب ها فرصتی برای 
بازنگری در وضعیت اکوسیســتم های آبی است که نقشی حیاتی در 
حفــظ تعــادل محیط  زیســت دارند. امــا در ایــران، یکــی از مهم ترین این 
اکوسیســتم ها، تالاب گاوخونــی که روزگاری به «عــروس تالاب های ایران» 
شهرت داشــت، اکنون تنها نامی بر نقشــه های قدیمی است. زاینده رود که 
روزگاری ایــن تــالاب را تغذیه می کرد، سال هاســت به بســتری خشــک و 

ترک خورده تبدیل شده و تالاب نیز از نفس افتاده است.
تــالاب گاوخونی کــه در ۱۴۰ کیلومتری جنوب شــرقی اصفهان واقع شــده، 
مســاحتی حدود ۴۷۶ کیلومترمربع را دربر می گیــرد. این تالاب زمانی یکی از 
مهم تریــن ذخایر آبی ایران بود و در تنظیم اقلیم منطقه، حفظ تنوع زیســتی، 
کنترل گردوغبار و جذب و ذخیره آب نقشــی کلیدی ایفا می کرد. علاوه بر این، 
گاوخونی زیســتگاه پرنــدگان مهاجر و گونه های بومی بســیاری بود که برای 
تغذیه، اســتراحت و تخم گذاری به این تالاب وابســته بودند. اما در سال های 
اخیر، با خشک شــدن زاینده رود، گاوخونی نیز از آب تهی شــده و به بزرگ ترین 
کانون گردوغبار ســمی در مرکز ایران تبدیل شــده اســت. بادهای شــدید که 
ذرات ریز نمک و فلزات ســنگین موجود در خاک بستر تالاب را بلند کرده و به 
مناطق مسکونی اطراف می رسانند، تهدیدی جدی برای سلامت مردم منطقه 

محسوب می شود.
روز جمعه، جمعی از فعالان محیط  زیســت اصفهان به همراه حشــمت االله 
انتخابی، پژوهشگر محیط  زیست، راهی گاوخونی شدند تا در کنار بستر خشک 
تالاب، با شعار «ارزش بگذاریم، حفاظت کنیم، الهام بگیریم» اهمیت نجات این 
تالاب را گوشــزد کنند. حاج رضا قاسمی، کشاورز کهنسالی از روستای قورتان، 
یکی از کسانی است که از نزدیک شاهد مرگ تدریجی گاوخونی بوده است. او 
با حسرت به زمین ترک خورده اشاره می کند و می گوید: «پدرم همیشه می گفت 
زاینده رود مثل شاهرگ این زمین هاست. اما حالا ببین! هیچ چیز نمانده. تالاب 

گاوخونی که دیگر نفس نمی کشد، ما هم نفس مان به شماره افتاده است».
او توضیح می دهد که در گذشــته، گاوخونی میزبــان هزاران پرنده مهاجر بود 
و برخی گونه ها حتی در منطقه تخم گــذاری می کردند. اما حالا، نه تنها دیگر 
پرنده ای باقی نمانده، بلکه گردوغبار ســمی زندگی مردم را مختل کرده است. 
«وقتی باد می آید، خاک تالاب مثل دود همه جا را می پوشــاند. نفس کشــیدن 
ســخت می شود، خانه ها پر از گردوغبار می شــوند. بعضی از خانواده ها کوچ 

کرده اند. ما که عمری اینجا بوده ایم، کجا برویم؟».
چــرا گاوخونی خشــک شــد؟ در بالادســت زاینــده رود، به ویژه در اســتان 
چهارمحال وبختیاری و سرشاخه های پلاســجان، توسعه بی رویه کشاورزی و 
باغات باعث برداشــت گسترده از منابع آب شــده است. مطابق آمار، ۴۵ هزار 
هکتار باغ بادام و هلو در این مناطق ایجاد شده که عمدتا با پمپاژ آب زاینده رود 
تا ارتفاع ۶۰۰ متر آبیاری می شــوند. این در حالی اســت که تالاب گاوخونی در 
پایین دســت حتی قطره ای از حقابه خود را دریافت نمی کند. سدهای متعدد 
ساخته شده در سرشاخه های زاینده رود نیز بر بحران آب این حوضه دامن زده 
است. برخی از مهم ترین ســدهای احداث شده عبارت اند از: سد چغاخور (۶۰ 
میلیون مترمکعب)، سد ناغان و سد سورک که به طور مستقیم جریان طبیعی 
آب ورودی به زاینده رود را کاهش داده اند و سهم قابل توجهی در خشک شدن 

تالاب گاوخونی داشته اند.
علیرضا نوری، کارشناس منابع آب، در این باره می گوید: «مطابق قانون، حقابه 
تالاب باید تأمین شــود. اما در عمل، آب زاینــده رود به هر مصرفی تخصیص 
داده شــده، جز تالاب! وقتی شما ۸۰۰ میلیون مترمکعب بارگذاری جدید روی 

زاینده رود انجام می دهید، چه انتظاری دارید؟ تالاب دیگر وجود ندارد  ».
مطابق مصوبه چهارم شورای هماهنگی مدیریت زاینده رود، تخصیص آب به 
چهارمحال و بختیاری فقط در صورت بهره برداری از پروژه های بهشــت آباد و 
کوهرنگ ۳ مجاز بوده اســت. اما بدون اجرای این پروژه ها، تخصیص ها انجام 
شــده اند که برخلاف متن مصوبه و اصول مدیریت منابع آب است. طبق ماده 
۴۴ قانون توزیع عادلانه آب، دولت مکلف است حقابه زیست محیطی تالاب ها 
را تأمین کند. اما در ســال های اخیر، نه تنها این حقابه تأمین نشده، بلکه هیچ 

برنامه مشخصی برای احیای تالاب وجود ندارد.
پیامدهای خشــکی گاوخونی بسیار گسترده و شــدید است. یکی از پیامدهای 
مستقیم آن افزایش پدیده گردوغبار است. محمدرضا حسینی، یکی از ساکنان 
ورزنه، می گوید: «چند سال پیش اینجا گردوغبار نداشتیم، ولی حالا  اگر یک روز 
باد شــدید بیاید، همه جا را خاک می گیرد. حتی نفس کشیدن سخت می شود. 
بچه های مدرســه ای مدام مریض می شوند. زندگی اینجا سخت شده است». 
گردوغبار ناشــی از خشک شــدن تالاب، علاوه بر مشکلات تنفسی برای مردم، 

باعث ایجاد بیماری های مختلفی شده است.
خشک شــدن تالاب گاوخونی و کاهش ســطح آب های زیرزمینــی نیز باعث 
افزایش فرونشســت زمین در دشت های اصفهان شده است. این پدیده که به 
آن «زلزله خاموش» می گویند، آســیب های جدی به بناهای تاریخی همچون 
سی وســه پل، پل خواجو و میدان نقش جهان وارد کرده اســت. این مســئله 
به ویژه در اصفهان که شــهری باســتانی و دارای میراث جهانی است، بحران 

جدی محسوب می شود.
یکی دیگر از پیامدهای خشک شــدن گاوخونی، نابودی تنوع زیســتی اســت. 
بســیاری از گونه های پرندگان مهاجر که سال ها در این تالاب زیست می کردند، 
اکنون دیگر در منطقه دیده نمی شــوند. گونه هایی همچون فلامینگو، پلیکان، 
اردک سرســبز و حواصیل که زمانی این تالاب را به زیستگاهی امن تبدیل کرده 
بودند، حالا به دلیل نابودی اکوسیستم آن، مجبور به مهاجرت به دیگر مناطق 

شده اند.
حــاج رضا قاســمی در پایان صحبت هایش با حســرت می گویــد: «ما فقط 
می خواهیــم زاینده رود دوباره زنده شــود. اگــر رودخانه برگــردد، تالاب هم 
برمی گردد، زندگی هم برمی گردد. اما چه کســی به حرف ما گوش می دهد؟» 
کارشناســان معتقدند تنها راه واقعی احیای گاوخونی، توقف برداشــت های 
غیرمجاز و اصلاح مدیریت آب در بالادســت زاینده رود است. اگر ۸۰۰ میلیون 
مترمکعب بارگذاری غیرقانونی در بالادســت لغو شود، زاینده رود و گاوخونی 

احیا خواهند شد.
امــا فقدان اراده سیاســی، نبود هماهنگی بین دســتگاه های دولتی و فشــار 
گروه های ذی نفع همچنان موانع بزرگی در مســیر احیای این تالاب ارزشــمند 
هســتند. روز جهانــی تالاب ها تنها یک یادآوری اســت که در ســایه مدیریت 
ناکارآمد، گاوخونی به تاریخ پیوسته است. آیا مسئولان برای نجات آن اقدامی 

خواهند کرد؟

گزارش «شرق» از نشست «تولید فضا؛ سیاست زنانه» که به همت مؤسسه زنان و اندیشه برگزار شد

  تولید فضا؛ سیاست زنانه

نگاه گزارش خبری

جامعهجامعه

 «تولید فضا؛ سیاســت زنانه» با ارائه مریم وحدتی همراه 
بود. او دانش آموخته کارشناســی ارشد فلســفه از دانشگاه 
تهران  و مطالعات جهان عرب از دانشــگاه  استراسبورگ بوده 
و درحال حاضر دانشجوی دکترای جامعه شناسی در دانشگاه 
پل والری مونپلیه فرانسه است.  این نشست به دنبال این بود 
تا توضیح دهد چگونه زنــان از خیابان ها تا فضای مجازی و 
حتی حریم هــای خصوصی، با بهره گیری از  بدن، هنر و کنش 
اجتماعی، فضای رســمی را به  چالش می کشــند و آن را به 
عرصه ای برای مقاومت،  بازنمایی و بازتعریف هویت جمعی 

تبدیل می کنند.   
در واقع به دنبال این بود تا با توســعه دیدگاهی انتقادی و 
بین رشته ای بتواند تولید فضا را نه  صرفا در سطحی فیزیکی، 
 بلکــه در ابعــاد نمادین، اجتماعــی و سیاســی تحلیل کند. 
مریم وحدتی در این نشســت از  مفهــوم تولید فضا  به  منزله 
فرایندی دیالکتیکی و تاریخی در اندیشه آنری لوفور  بهره برد. 
وضعیتی که در آن قدرت های مسلط با مقاومت های خلاقانه 
روبه رو می شــوند. مسئله لوفور احیای ســوژه های  کنشگر و 
بازیگرانی فعــال برای ایجاد اختلال در ســاختار و معناهای 

فضاهای تثبیت شده است.  
وحدتی در ابتدای نشســت گفت: «بحــث ما درباره کتاب 
«تولید فضا» اثر آنری لوفور فیلسوف فرانسوی است. هرچند 
او خــودش را یک «متافیلســوف» معرفی می کرد. مســئله 
اصلی لوفور «فضا» اســت؛ فضا و شــهر. بررسی زمینه های 
فلسفی اندیشه های او بسیار زمان بر است، بنابراین فعلا فقط 
بــه بیان کلیتــی از آن می پردازیم. لوفور تحــت تأثیر یا وارث 
هایدگــر، مارکــس و نیچه اســت. نظریه «تولیــد فضا»ی او 

برگرفته از آرای این سه فیلسوف است».
او ادامــه می دهــد: «چیزی کــه او را از هم نســلانش در 
دهه های ۶۰ و ۷۰ میلادی جدا می کند، این اســت که مسئله 
او مانند دیگر «سیچوایشنیســت»ها (موقعیت ســازان)، بدن 
و موقعیت اســت. موقعیتی که از آن به عنوان «فضا» تعبیر 
می شود. فضایی که لوفور تعریف می کند، یک فضای انتزاعی 
نیســت، بلکه فضایی مادی اســت؛ یعنی یک ظرف انتزاعی 
نیست، بلکه روابط تولید، مناسبات تولید، محصول مناسبات 
تولید، ابزار تولید و ماتریسی از پیوند میان مناسبات اقتصادی، 

اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است».
او معتقد اســت: «لوفور بــدن را -تا حــدودی مثل مرلو 
پونتی- در مرکز نگاه پدیدارشناســانه خود که متأثر از هایدگر 
اســت، قرار می دهد. ما در فضا به واسطه بدن ارتباط برقرار 
می کنیم. بدن خود یک فضا ســت و هم زمان در فضاســت و 
فضا در آن نفوذ می کند. به واســطه بدن، بــا بدن های دیگر 
ارتباط برقرار می کند. فضا بدن را می ســازد و بدن نیز فضا را 

می سازد».
این پژوهشــگر به نظریه تولید فضای لوفور که ســه بعد 
دارد، اشــاره می کند: «بعد کردارهای فضایی که می توان آن 
را مشــابه مفهوم «پراکســیس» در فلســفه هگل و مارکس 
در نظــر گرفت: واحــدی برآمده از اراده و عمــل. بعد دیگر، 
بازنمایی های فضا اســت: ســاحت انتزاعات و نظریه پردازان 
فضا. کســانی که انتزاعاتــی را برای فضا در نظــر می گیرند. 
از جمله برنامه ریزان، شهرســازان، دولت و حاکمیت. منظور 
فضایی اســت که برای شــهروندان و افرادی که در فضا قرار 
می گیرند، تصور می شــود. برای کنتــرل بدن ها و برای تنظیم 

بدن ها تصور می شود.
بعــد ســوم دیالکتیــک لوفور، تحــت تأثیر نیچه اســت. 
پراکسیس در این بعد قرار می گیرد؛ یعنی این بعد مازادی دارد 
که از تجربه زیسته افراد در مواجهه با فضاهای تصور شده، در 

مواجهه با قدرت شکل می گیرد و بخشی نمادین نیز دارد».

سه بعد تولید فضا
به گفته او ســه ســطح داریــم: «امر ادراک شــده» که به 
واســطه بــدن و جابه جایــی و تحرک بدن ها در فضا شــکل 
می گیرد. «امر تصورشــده» که انتزاعی و ریاضی وار و از بالا به 
پایین و از سوی قدرت و نهادهای دولتی است. و «امر زیسته» 
کــه از مواجهه افراد در زندگی روزمره برمی آید و نوعی مازاد 

یا مقاومت (پراکسیس) دارد.
وحدتی ادامه می دهد: «فضــای مدنظر لوفور یک فضای 
انتزاعی نیســت و مادیــت دارد. یک ماتریــس، یک تمامیت 
اســت که تمام جنبه های مناســبات اقتصــادی، اجتماعی، 
سیاســی و فرهنگی را در خود دارد. لوفور و به تبع او هاروی 
معتقدند که ســرمایه داری و قدرت، از فضاهای شهری برای 
یکسان ســازی فضاهــا و بدن ها اســتفاده می کننــد. به قول 
هاروی سرمایه داری برای ترمیم خود و رفع تناقضات خود از 
فضای شهری استفاده می کند. در اینجا نوعی تمامیت شکل 

می گیرد؛ ایده ای که تحت تأثیر مارکس و هگل است.
اما تمامیت همیشه گشوده اســت و بسته نیست؛ چراکه 
ســعی در نفوذ در زندگی روزمره و مســتعمره کردن آن دارد، 
بنابراین همیشه رخنه ای در آن پدید می آید. این رخنه ها جایی 
هســتند که در آن مقاومت شــکل می گیرد. او بین فضاهای 
شــهری و روستایی تفاوت قائل می شــود. فضاهای روستایی 
اغلــب کارکردهای مشــخصی دارنــد و معمولا اســتفاده و 
مصرف ایــن فضاهــا در راســتای کارکرد تعیین شــده برای 
آنهاست. اما در شهر و در جامعه شهری، این کارکردها مدام 
تغییــر می کنند؛ یعنــی افراد -بدن ها- از ایــن فضاها کارکرد 
دیگری می ســازند. تولیــد فضا دقیقا در این نقطه اســت که 

شکل می گیرد».

مقاومت نظم حاکم
وحدتــی توضیح می دهد: «تولید فضا نقطه ای اســت که 
قدرت و نظم حاکم بر فضا در آن با مقاومت روبه رو می شود 
و مفاهیــم آن فضا تغییر می کند. افــراد محتوای جدیدی در 
آن فضا می ریزند و این تولید فضا ســت. وقتی ما از فضایی که 
کارکرد مشخصی دارد، همان استفاده ای را می کنیم که برای 
آن تعیین شــده، تولید فضایی انجام نشده است». به گفته او 
مفهومی کــه لوفور بر آن تأکید می کند،  «ریتم» اســت؛ ریتم 
و زمان: «در روســتاها و شهر روســتا، زمان به صورت چرخه 
است و با عناصر طبیعی هماهنگ است و سبک زندگی افراد 
مطابق با این ریتم شــکل می گیرد. اما در «اوربان»، در شــهر 
مــدرن، دولت برای تســهیل کنترل گری و بوروکراســی خود، 
زمان را تبدیل به خط می کند. یکسان سازی و تطبیق بدن ها با 
ریتم دولت. این همسان سازی چیزی است که از آن به عنوان 

«از خود بیگانگی» تعبیر می شود.
بحث «زندگی روزمره» در فلسفه بسیاری از متفکران قرن 
بیستم مطرح شده است. اما زندگی روزمره مدنظر لوفور، این 
فضا و مادیت و پراکســیس را در رابطــه ای تنگاتنگ با خود 

می بیند. مانند تمامیتی که مدام خلق می شود».

کاربست مفهوم تولید فضا
او می گویــد که در تولیــد فضا، معنای جدیــدی به فضا 
داده می شــود و کارکــرد جدیدی برای آن تعریف می شــود: 
«مثــلا فردی طی اقدامــی اعتراضی در مکان مشــخصی از 
حاشــیه بودگی و فرودســتی خود خارج می شــود و نســبت 
جدیــدی با فضــا برقــرار می کند. ایــن تولید فضاهــا، مثل 
دیوارنگاره ها، گویی دعوت نامه ای به افراد دیگر که در آن فضا 
تحرک می کنند نیز هســتند  که بیایید و روایت کنید و نســبت 

خودتان را با فضای جدید تعریف کنید.
می بینیــم که گاهی افراد دیگری هم در فضای مجازی به 
این فضا می پیوندند و روایت خــود را تعریف می کنند. وقتی 
در زمان رضاشاه خیابان ها به شکل مدرن در آمدند، فکرش را 
نمی کردند که این فضاها تبدیل شــوند به فضاهای مقاومت. 

فضاهایی که از درون آن انقلاب برمی آید».
وحدتی به روند تاریخی هم اشاره دارد: «در روند تاریخی 
ما از زمان مشــروطه مقاومت در فضاهای شهری را دیده ایم. 
این فضاها از بین نمی روند و خالی نمی شوند. شاید گاهی فکر 
کنیم که خالی و منفعل شده اند، اما به قول لوفور، این فضاها 
خالی نیستند، بلکه قبلا اشغال شده اند. این تثبیت شدگی فضا 

آفتی است که او به آن اشاره می کند.
یــادآوری نظــام انقیاد باعث ســرمایه نمادین می شــود. 
هرچند شــاید در فرایند تولید یک فضا، جنبه هایی رهابخش 

وجود داشته باشد، اما تثبیت شــدن آن ممکن است خودش 
به نظام ســلطه و طردکنندگی و حذف منجر شود. به همین 
خاطر اســت که لوفور، از لفظ فضا اســتفاده می کند؛ زیرا به 
وجه «امکان» و نو شــوندگی آن اشاره دارد؛ یعنی سوژه هایی 

که باید مقاومت کنند، جابه جا می شوند».

سوژه های خیره سر
او در بخــش دیگــری از صحبت هــای خــود بــه ســارا 
احمد اشــاره می کند: «ســارا احمد در کتاب خود، با ترجمه 
تحت اللفظی «سوژه های خیره سر»، معتقد است که زنان در 
جوامع مردســالار همیشــه با عنوان هایی مثل «چشم سفید» 
و «خیره سر» سرکوب شــده اند. بحث او «اراده مندی» است. 
بــه بــاور او این اراده مندی همیشــه در این جوامــع با تعبیر 
«خیره ســری» طرد و منکوب شده  است. اراده مندی، از طرف 
دولت و نیروهای مســلط از ســطح جامعه برچیده می شود 
و نام «زنان» بدل به اســم رمز گروه های فرودســت می شود. 
خودســرها، چشم ســفیدها و خیره سرها همیشــه به دنبال 
باز توزیع این اراده هســتند؛ یعنی دولت با اقتصاد اراده قصد 
تنبیه بدن هــا و کنترل نظــم موجــود را دارد. اراده در اینجا 

مفهومی نیچه ای است».
این پژوهشگر ادامه می دهد: «چیزی که درباره سارا احمد 
بســیار برای من جالب بود و با آرای لوفور قابل تطبیق است، 
این نظر اوســت که ما نباید فمینیسم را در ساحت «لوگوس» 
در ســاحت «گفتمــان» تثبیــت کنیــم. فمینیســم نباید یک 
دســتورالعمل یا کرسی دانشگاهی باشــد؛ باید تجدیدشونده 
باشــد و این اراده خود را در موقعیت هــای مختلف و تولید 
فضاهای مختلف بازتولید کند. این بازپس گیری فضا از سوی 
انســان ها، «حق بر شــهر» که لوفور نیز درباره آن می گوید، با 

مفهوم اراده بیان می شود.
هر تولیــد فضایی زبان خاص خــود را دارد؛ زیرا هر دوره از 
حکومــت داری، گفتمان خاص خــود را دارد. مثلا ما زمان بعد 
از انقلاب، فضاهای شــهری سخت و سنگین و عبوس و سیاه و 
بدون رنگ داشــتیم. دهه های ۷۰ و ۸۰، اندک رنگ های روشنی 
که در لباس زنان دیده می شــد، خود یک مقاومت و تولید فضا 
بود». او ادامه می دهد: «تا جایی که می دانم، لوفور درباره بحث 
جنسیت چندان حرفی نزده است، اما جایی در انتهای کتاب تولید 
فضا درباره این صحبت می کند کــه این طغیان بدن ها، طغیان 
علیه فضای تثبیت شــده، فضای کنترل شــده، این بازپس گیری و 
از اســتعمار درآوردن فضاها، امری زنانه است. هر زمان فضایی 
تثبیت می شد، اتفاقی مردســالارانه رقم می خورد . هرچند زنان 
ســردمدار آن بوده باشــند. این اتفاقی اســت که هرچند با ایده 
تکثرگرایی و رهایی بخشــی روی کار آمــده و در بالای قیف قرار 

گرفتــه، تثبیت شــدنش اتفاقی 
مردسالارانه است».

او همچنین می گوید: «آصف 
بیات درباره زنــان دهه های ۶۰ 
و ۷۰ می گویــد  ایــن تولید فضا 
کوچک و متناســب با آن دوران 
که از سوی آنان صورت گرفته، 
در سیاست گلایه کردن و غر زدن 
در فضاهای عمومی مثل صف 
نــان و اتوبوس و تاکســی خود 
را نشــان داده است. او در کتاب 
از  بعد  می گوید   پسااسلام گرایی 
انقلاب فضا چنان مردســالارانه 
و تفکیک شده و انحصارگرا بود 
که زنان از پوشش حجاب سیاه 
خــود بــرای تحــرک در فضای 
می کرد نــد.  اســتفاده  مردانــه 
با  تولیــد فضای متناســب  این 
آن وضعیت اســت. هــر دوره 
یــک کلیت حاکم بــر فضا دارد 
کــه در حــال یکسان ســازی و 

بیرون انداختن عده ای است».

انقیاد  نظــام  یادآوری 
باعث ســرمایه نمادین 
می شــود. هرچند شاید 
در فرایند تولید یک فضا، 
رهابخش  جنبه هایــی 
اما  باشد،  داشته  وجود 
ممکن  آن  تثبیت شدن 
نظام  به  خودش  است 
طردکنندگی  و  ســلطه 
و حــذف منجر شــود. 
به همین خاطر اســت 
که لوفــور، از لفظ فضا 
زیرا  می کند؛  اســتفاده 
و  «امــکان»  وجــه  به 
اشاره  آن  نو شــوندگی 
سوژه هایی  یعنی  دارد؛ 
که بایــد مقاومت کنند، 

جابه جا می شوند

نشســت «تولید فضا؛ سیاست زنانه» با هدف بررســی تعامل میان جنسیت، قدرت و فضا 
شــکل گرفت تا نقش زنان در  بازتعریف فضاهای اجتماعی، سیاســی و فرهنگی را توضیح 
داده و نشــان دهد که چگونه سیاســت راســتین زنانــه، به ویژه  در جوامع تحت ســلطه 
گفتمان های مردســالارانه و اقتدارگرایانه، به نیرویی حیاتی در بازســازی نظم  فضا تبدیل 

می شود. این نشست به همت مؤسسه «زنان و اندیشه» برگزار شد.
«زنان و اندیشــه» با هدف معرفی زنان اندیشــمند و ایجاد زمینه ای بــرای ارتباط فکری 
منسجم میان آنان شکل گرفته است. «زنان و اندیشه» معتقدند سبب شکل گیری این گروه 
تأمل بر این پرسش بود: «چه عواملی در غیبت صدای زنان در عرصه اندیشه و نظریه پردازی دخیل اند؟ چه در محافل دانشگاهی 
و چه در رسانه های جمعی و افکار عمومی». آنها معتقدند: «در گام نخست لازم است تا بدیهی یا مطلوب  بودن فضای تماما مردانه 
اندیشه فروپاشیده شود تا فضای نظریه پردازی و تحلیل مســائل مهم اجتماعی جامعه ایران مطلوب تر و واقعی تر شود. «زنان و 
اندیشه» با تمرکز بر غیبت صدای زنان ایران در عرصه اندیشه ورزی شکل گرفته و درصدد است تا با فراهم آوردن فضایی جدید، 
حضور زنان در این عرصه را پررنگ   کند. ما بر آنیم که اگرچه کنشگری زنان در عرصه عمل بسیار حیاتی است، اما کافی نیست. زنان 
باید در شکل دادن به چارچوب های نظری و فکری در زمینه های گوناگون نیز مشارکت فعال داشته باشند و صدایشان به  نحو رسا 

شنیده شود؛ و این، به  نظر ما  با ایجاد زمینه ای برای ارتباط و همکاری میان زنان اندیشمند دست یافتنی تر است».
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